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تماشای گزارش

مهره نیش مار

او خالق ایران گلین است؛ عروسک عشایری که 
هم رخت عشایر به تن دارد و هم شکل و شمایل 
آنها را. قصه خلق این عروســک که این روزها 
پایش به کشورهای اروپایی هم باز شده شیرین 
و شنیدنی اســت: »یک روز دخترم درحالی که 
عروسک باربی مو بلوندش را در دست داشت، 
سراغ من آمد و شروع کرد به گلایه. چرا موهای 
من مثل موهای عروســکم زرد نیست یا چرا 
چشم های او آبی و زیباست، اما چشم های من آبی 
نیست. این گلایه های کودکانه حکم تلنگری برایم 
داشت. درحالی که سعی می کردم با زبان مادرانه 
دخترم را متقاعد کنم چشــمان سیاه و موهای 
مشکی زیباترین ویژگی دختران ایرانی است،   او 
نمی پذیرفت؛ چراکه غرب موفق شده بود با یک 
عروسک به کودک من القا کند نژاد برتر است. 
پذیرش این مسئله برای من ممکن نبود؛ به خاطر 
همین دست به کار شدم و با تکه های لباس خودم 
یک عروسک پارچه ای تهیه کردم؛ درست شبیه 
زنان عشایر. موهایش را هم از موهای دخترم زدم 
تا حس تعلق خاطر بیشتری به آن پیدا کند. وقتی 
عروسک را تکمیل کردم به دخترم گفتم این دیگر 
عروسک بچگی توست؛ عروسکی از جنس زنان 
عشــایر با ویژگی دختران ایرانی که چشم های 
سیاه و موهای مشــکی دارند. گلین را کم کم به 
همه معرفی کردم تا اینکه به ثبت ملی رســید 
و در مراسم ثبت ملی آن که در ارگ کریم خان 
برگزار شد و مهمانان خارجی هم حضور داشتند 
به نماینده هر کشور یک عروسک گلین همراه 
با این نوشــته  دادم: »ایران گلین عروسک ملی 
قشقایی پیک ترنم و شادی سفیر صلح و دوستی 

تقدیم به ملت... .«

شهناز هادی نیا امروز آرزوهای بزرگی در سر دارد، او می خواهد »هایقر« را پایتخت ایل کند و نخستین هنرستان 
شبانه روزی دخترانه عشایر را برای دختران راه اندازی کند تا هر آنچه خودش و دیگر زنان ایل بلد هستند به دختران 
آموزش دهند؛ »دختران عشــایر امروز نیازمند یک مجتمع فرهنگی هنری بزرگ و مدرسه رایگان شبانه روزی 
هستند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. عشایر هزاران دختر مستعد دارند که هر کدام می توانند در 

آبادی ایران نقش مهمی   ایفا کنند.«

آرزوهای 
شهناز

»من دقیقا زیر یــک درخت بادومی 
طرفــای فیروزآباد به دنیــا آمدم؛ در 
عشــایر« جمله کوتاهی از مســتند 
زندگی شــهناز هادی نیاست که این 
روزها حسابی در شبکه های مجازی دست به دست می شود و شاید شما هم آن 
 را دیده باشید. خودش از آن 50ساله های پرانرژی و مهربان است؛ خانم معلم 

سختکوشی که عشق مادری اش بر شــغلش غلبه دارد؛ به خاطر همین برای 
200دختر عشــایری که این روزها او در خوابگاه مدرسه شبانه روزی مسئول 
و مراقبشان اســت، از جان مایه می گذارد. قصه، قصه شهناز هادی نیا از ایل 
قشقایی است؛ بانوی هنرمند و معلمی فداکار که از 40سالگی شروع به ادامه 
تحصیل کرد و در نهایت موفق به اخذ2لیسانس و یک فوق لیسانس شد تا لباس 
معلمی بر تن و خودش را وقف بچه های ایل کند؛ به خصوص دختران عشــایر. 

شهناز به همان اندازه که به خاطر سعی و تلاشش در عرصه آموزش دانش آموزان 
عشایر شهره عام و خاص است در دنیا به خاطر عروسک های دست ساز بومی اش 
شهره اســت؛ به خصوص آلمانی هایی که بیشتر از مردم سایر کشورها عاشق 
عروسک »ایران گلین« او هســتند و اغلب در خانه هایشان آن را به یادگار 
نگهداری می کنند. در گپ و گفتی صمیمی با شهناز هادی نیا، او قصه زندگی اش 

را برایمان روایت کرده است.

درباره شهناز هادی نیا، معلم دختران عشایر و خالق عروسک» ایران گلین« که معرف فرهنگ دختران ایران است 

مادر ایران گلین
فاطمه عسگریزندگی

  روزنامهنگار

قصه خلق عروسک

متولد زیر درختان بادام 
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پدرتامینکنم.«

40سالگی و دانشگاه
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دامانخودداشتم،امامتأسفانهآخرینفرزندمکه55روزهبود
وپسر،بهخاطرمشکلاتقلبیمادرزادیازدنیارفتومناز
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ثبتنامکردمومهندسیکشاورزیقبولشدم.اینرشتهرا
3سالهتمامکردموبعدازآندوبارهکارشناسیحقوقشرکت
کردمکهاینرشتهراهم2سالونیمهبهپایانرساندم.یک
روزهمراهبامدارکمبهآموزشوپرورشمنطقهرفتموموفق
شــدمبعدازکلیپیگیریبهعنوانمعلمحقالتدریسدر

مدارساستثناییفیروزکوهکارخودراشروعکنم.«

آموزگار ایل شدم

ارتباطبابچههایاستثناییوشناختدنیایآنهاشهنازرا
بهســمتادامهتحصیلدرمقطعکارشناسیارشدورشته
روانشناســیســوقمیدهد:»باخودمگفتممناولباید
مادراینبچههاباشــموبعدمعلمشان.اینشدکهدررشته
روانشناسیادامهتحصیلدادم.« شهنازبعدازچندسالدر
قامتمعلمابتداییبهایلبرمیگــرددتاآنجابرایدختران
بازماندهازتحصیلهممادریکندوهمآموزگاری:»دختران
ایلاغلببهخاطرفقرازتحصیلبازمیماندند.وقتیبهعنوان
معلمدرســیاهچادرهاحاضرشدمهمهتلاشــمراکردمتا
دختراندغدغهایبرایدرسخواندننداشتهباشند.ظاهرا
کلاسدرسبود،امادرکنارشهمبزغالههاراچرامیبردیم،
همآبازچشــمهمیبردیموآوازمیخواندیموهممشک
میزدیموکشکدرســتمیکردیم.سالهایسالهمین
کارراادامهدادمتادخترانبازماندهازتحصیلطایفهسواد

خواندنونوشتنپیداکردند.«

200دختر به جای یک پسر
شهناز هادی نیا که به گفته خودش از دل غم بزرگ از دست دادن فرزندش زندگی جدیدش متولد شد، حالا به 
جای آن یک پسر که از دست داد 200دختر در مدرسه شبانه روزی دخترانه عشایر دارد؛  هم مسئول خوابگاه 
و معلم است و هم حکم پشتیبان و مراقب آنها را دارد: »تحصیل در مدارس شبانه روزی دخترانه عشایر سالی 
50-40میلیون تومان برای خانواده های عشایر آب می خورد؛ یعنی سالانه 70درصد دختران عشایر فرصت ادامه 
تحصیل را به خاطر عدم توانایی خانواده در تامین این هزینه ها از دست می دهند. حالا همین تعداد اندک هم که 
فرصت درس خواندن پیدا کرده اند را اگر مثل کوه پشت شان نایستم و حمایتشان نکنم چه بسا از این موهبت 
محروم شوند. همین چندی پیش بود که حکم اخراج یکی از دخترانم را به خاطر یک خطای ناچیز ابلاغ کردند، اما 
من به تنهایی پشت او ایستادم و در برابر همه سینه سپر کردم و اجازه ندادم این دختر که پدرش چوپان است و 

آرزوی ادامه تحصیلش را دارد به خاطر برخی اظهارنظرهای سطحی و شخصی از درس و مشق بیفتد.«


